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بسم اله الرحمن الرحیم    
بررس حم اخذ اجرت شاهد

بحث ما بهانهای شده است تا اخذ اجرت در برخ پستهای دیر را هم بیان کنیم؛ مانند اجرت بر اذان، زعامت، ولایت،
امربهمعروف و نهازمنر و تبلیغ دین.

ی از افرادی که اخذ اجرت آن مطرح شده است شاهد است. شهادت گاه تحمل شهادت است و گاه اقامه شهادت است.
برای طلاق در فقه شیعه نیاز به دو شاهد است. فردی که شاهد طلاق است تحمل شهادت مکند و فردی که در دادگاه شهادت

مدهد اقامه شهادت یا ادا شهادت مکند. آیا شاهد متواند اجرت بیرد؟
تعابیر مختلف در اینجا است. شاید مضیقترین تعبیر از آقای شیخ طوس است. «و حم الشهادة ف اخذ الجعل علیها عندنا

لایجوز بحال»   ایشان مفرماید: اخذ پول برای شهادت در هیچ حال جایز نیست. ایشان بیان نردهاند کدام ی از تحمل
شهادت یا اقامه شهادت مراد است اما متوانیم به جهت اطلاق کلام ایشان بوییم که هر دو مورد مراد ایشان بوده است. علامه

به عدم جواز اخذ در هر دو مورد شهادت تصریح کردهاند. «اما الشاهد فلایحل له الاجر عل الاقامة و لا التحمل»   علامه
مفرمایند: شاهد نه بر اقامه شهادت و نه بر تحمل شهادت نمتواند پول بیرد. شهید ثان مفرمایند: «و ظاهر الاصحاب عدم

جواز اخذ الاجرة علیها مطلقاً لوجوبها ف الجملة خصوصاً مع التعین»   ظاهر اصحاب عدم جواز اخذ اجرت بر شهادت است
مطلقاً زیرا شهادت واجب است خصوصاً در جای که واجب عین است. شهید ثان گویا از عبارت «و ظاهر الاصحاب»

مخواهند نقل اجماع کنند.
در اینجا دو نته است که باید بررس کنیم:

نته اول: آیا حم اخذ اجرت بر شهادت مبتن بر این است که شهادت را واجب یا غیر واجب بدانیم؟ به این معنا که اگر
شهادت را واجب بدانیم، اخذ اجرت بر واجب جایز نیست. اگر واجب ندانیم و حداکثر آن را مستحب بدانیم، اخذ اجرت بر

لاتن است خطرات و مشه مباح است؛ زیرا مممستحب هم نیست؛ بل ندارد. البته در مواردی حت العمل مستحب اش
داشته باشد. 

در مورد تحمل شهادت اختلاف وجود دارد. برخ تحمل شهادت را واجب مدانند و برخ آن را واجب نمدانند اما متوانیم
وجوب تحمل شهادت را به مشهور نسبت بدهیم. زن و شوهری مخواهند طلاق بیرند آیا لازم است ما شاهد طلاق آنها باشیم

و تحمل شهادت کنیم؟
مرحوم شیخ طوس به آیه «و لا یأب الشهداء اذا ما دعوا»   اشاره مکنند. آیا این آیه برای تحمل شهادت است یا برای ادا

شهادت است؟ ممن است بوییم آیه ناظر به ادا شهادت است. اگر آیه گفته بود افراد از شهادت ابا ننند ممن بود بوییم
منظور تحمل شهادت است؛ اما آیه مگوید شاهدان ابا ننند پس یعن قبلا تحمل شهادت کردهاند و الان باید ادا شهادت کنند.

پس یعن افرادی که تحمل شهادت کردهاند وقت دعوت به شهادت شدند از اقامه شهادت ابا ننند.
در ادبیات بیان مشود در برخ موارد به قرینه مشارفت، لفظ را که بعداً معنای حقیق پیدا مکند، به قبل آن اطلاق مکنند.
این که قران میفرماید: شهدا ابا ننند منظور این است کسان که زمینه شاهد شدن را دارند شاهد شوند و از این کار ابا ننند.
در قرآن است «إن أران أعصر خمراً»   خمر را فشار نمدهند؛ بله انور را فشار مدهند؛ اما به قرینه مشارفت، به انوری
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که بعداً شراب مشود، اطلاق شراب کرده است. در ذیل آیه موردنظر روایت داریم لذا نیازی به بحث کردن پیرامون معنای آیه
نداریم. امام آیه را به تحمل شهادت معنا کردهاند. اگر دعوت شدید که شاهد باشید دعوت را قبول کنید.

آیا تحمل شهادت واجب است؟ افراد زیادی تحمل شهادت را واجب مدانند و به این آیه تمس مکنند.
ممن است کس بوید تحمل شهادت واجب نیست؛ اما اگر کس تحمل شهادت کند در زمان اقامه شهادت نمتواند ادا

شهادت نند. کس که شاهد بر طلاق بوده است و تحمل شهادت کرده است در زمان که ی از زوجین طلاق را منر مشود
باید اقامه شهادت کند و نمتواند از شهادت ابا کند.

نته دوم: گفتهاند اخذ اجرت برای شاهد حرام است. برخ موارد شاهد باید برای شهادت مسافرت برود. باید وقت صرف کند،
برای رفتوآمد هزینه بدهد. آیا برای این کارها متواند پول بیرد؟

 شهید ثان مگوید: «لو احتاج السع ال اقامتها ال مؤونة ف سفره جاز اخذها؛ لان الواجب الاقامة کما دلت علیه الآیة لا
السع لها و قد یشل بان السع حینئذ مقدمة الواجب المطلق، فیون واجبا، ایضاً کاصله»  

 اخذ پول برای هزینه رفتوآمد یا وقتگذاشتن اشال ندارد. آنچه واجب است اقامه و تحمل شهادت است و مسافرت و صرف
زمان از شهادت جدا است. 

در آیه مفرماید: «أقیموا الشهادة له»   برای خداوند ادا شهادت کنید. تحمل شهادت را بیان نرده است. مر اینه بوییم
اقامه شهادت به معنای بهپاداشتن شهادت است و لذا شامل تحمل و ادا شهادت هر دو مشود. «و لا یأب الشهداء اذا ما دعوا»

و «أقیموا الشهادة له» اینها بیان نمکند که برای شهادت پول خرج کنید یا سفر بروید و وقت بذارید.
شهید ثان مفرمایند: آنچه واجب است تحمل و اقامه شهادت است؛ اما سع و تلاش برای شهادت واجب نیست. در ادامه

مگویند: شهادت واجب مطلق است و لذا اگر لازم باشد برای شهادت ط مسیر کند یا هزینه کند باید انجام بدهد و منجر به
عدم وجوب آن نمشود. در واجب مطلق انجام فعل، تلیف ملف است. باید مقدمات آن را فراهم کند و لذا اگر لازم است

برای شهادت، کار را تعطیل کند و ط مسیر کند، باید انجام دهد تا اقامه شهادت کند.
شاید گفته شود شاهد به جهت انجام شهادت ضرر مکند. برای اقامه شهادت، محل کار خود را ترک کرده است، وقت صرف

کرده است. در پاسخ ممن است گفته شود ضرر کردن خلل در وجوب شهادت ایجاد نمکند. کما این که فرد روزه مگیرد و
به سبب روزه در انجام کار ضعیف مشود و منجر به ضرر او مشود؛ اما خلل در وجوب روزه ایجاد نمشود.

شیخ انصاری مفرماید: از حقوق مشهود له این است که شاهد برای او شهادت بدهد. شاهد وقت پایمال شدن حق را مبیند و
از حقیقت خبر دارد وظیفه دارد شهادت بدهد لذا نمتواند برای شهادت از مشهود له پول بیرد.

بجنوردی، شهید اول و برخ ،نوشتهاند. آقایان مرحوم نراق کند. علما زیاد قواعد فقهبیان م قانون فقه ایشان در اینجا ی 
از بزرگان معاصر قواعد فقه نوشتهاند؛ اما هنوز خیل از قواعد از آن بحث نشده است. ی از قواعدی که بحث نشده است

قاعده «لاتقاوم أدلة المستحبات أدلة المحرمات» است که در مباحث سیاس خیل کاربرد دارد.
«ثم ان من الواجبات الت یحرم اخذ الاجرة علیها عند المشهور تحمل الشهادة بناء عل وجوبه کما هو احد الاقوال ف المسئله:

لقوله تعال: «ولایأب الشهداء اذا ما دعوا» المفسر ف الصحیح بالدعاء للتحمل و کذل أداء الشهادة لوجوبه عیناً او کفایة و هو
فلان المستفاد من ادلة الشهادة کون التحمل و الاداء حقاً للمشهود له عل فائواضح و أما مع الوجوب ال مع الوجوب العین

الشاهد فالموجود ف الخارج من الشاهد حق للمشهود له لایقابل بعوض، للزوم مقابلة حق الشخص بش من ماله. فیرجع ال أکل
المال بالباطل»  

شیخ انصاری مفرماید: ادا شهادت واجب عین یا کفائ است. اگر واجب عین باشد عدم جواز اجرت بر آن واضح است.
اگر واجب کفائ باشد مستفاد ادله این است که شهادت حق مشهود له است لذا نمتواند بابت آن پول بیرد. آنچه از شاهد در

خارج موجود است از تحمل شهادت یا ادا شهادت، حق مشهود له است و مقابله بهعوض نمشود. زیرا مستلزم این مشود که
حق شخص در مقابل چیزی از مال او قرار گیرد. این به اکل مال به باطل برمگردد. در مقابل دادن حق او که ادا یا تحمل

شهادت است از شخص پول مگیریم. ادا حق شخص در مقابل دریافت عوض از صاحب حق، مصداق اکل مال به باطل
است. این ی از قواعدی است که باید در آن کار شود. آیا نمشود از شخص پول بیریم و حق او را هم ادا کنیم؟ مثلا در

واجب کفائ فردی قبول مکند میت را غسل بدهد. غسل میت هم بر او واجب است و هم بر من واجب است. ی سؤال است



که غسال متواند از دیری بابت غسل میت پول بیرد؛ زیرا که با شستن میت وجوب که بر گردن شخص بود ساقط مشود و
سود آن برای شخص این است که این وجوب از گردن او ساقط شده است.

«کذل لایجوز من بعض من وجبت علیه کفایة إذا استاجره لفائدة اسقاطهاعن نفسه»   شیخ بیان مکند اخذ عوض از شخص
ثالث در واجب کفائ جایز نیست؛ زیرا فرد با انجام فعل، حق دیری را مدهد و برای انجام حق دیری نه از ذوحق متوانیم

پول بیریم و نه از شخص دیری که به جهت انجام فعل وجوب کفائ از او ساقط شده است و به او سود رسیده است.


